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  .دهند عصمت را به عدالت تقليل مي
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  بحث پيشينة
هـاي   متون روايي، مĤخذ تاريخي و رسالههاي  شرح دانشمندان شيعه در آثار تفسيري،

 )نـين عصـمت امـام معصـوم (ع    امامـت و همچ  مي و عرفاني خود به بحث دربارة مسـئلة كلا
، شـيخ  عصمت در آثار محدثاني چون برقـي، صـفار، كلينـي، ابـن بابويـه      مسئلةاند.  پرداخته

كشـف   همچنين در آثار علامه حلي ماننـد؛  صدوق و ابن قولويه مورد بررسي قرار گرفته و
مطـرح شـده    رسـالة امامـت  و  تجريد الاعتقادطوسي در  نصيرالدين در آثار خواجهو  الفوائد
  است.

و با اشكالات خـود  ) را قبول ندارد عمعصومين ( ازجمله كساني كه بحث امامت ائمة
فخـر   كـرده اسـت،  خدشـه وارد   )السـلام  علـيهم اثني عشري بر عصمت ائمه ( بر دلايل شيعة

اي كـه اهـم ايـرادات فخـر رازي در مـورد عصـمت را بيـان         رازي است. ما كتـاب يـا مقالـه   
نيـافتيم. بـه همـين خـاطر در ايـن مقالـه سـعي كـرديم          ،صورت جـامع پاسـخ داده باشـد    هوب
رح و پاسـخ مناسـبي دهـيم. باشـد كـه      صورت جامع ايرادات فخر رازي بر عصمت را مط ـ هب

  محترم قرار گيرد. پژوهان دانشمورد استفاده 

  دليل تسلسل و احتياج به امام معصوم
اميه بر ضرورت عصمت امـام  خلاصه يكي از بهترين دلايلي كه اكثر علماي ام طور به

  چنين است: ،كنند مطرح مي
ت فاسـق اسـت، حـال اگـر     علت احتياج مردم به امام، جلوگيري از ظلم ظالم و معصي

و اگـر   از امام جايز باشـد، ايـن موجـب نيازمنـد بـودن بـه امـام ديگـري اسـت          ها اينصدور 
ه ش،  1383(حلـي،  وجود خواهد آمد و آن محـال اسـت    بهگونه پيش برويم تسلسل  همين
  .) 333و  332ه ق، ص  1405. فاضل مقداد، 320، ص 1ه ق، ج 1407. علم الهدي، 41ص 

  طوسي:بيان محقق 
بيـان   گونه اينرا در دو كلمه  اولين دليل لزوم عصمت تجريد الاعتقادخواجه (ره) در 

  كند: مي



کالات ඼යफ راز ۀد༙ع از ادل   ଲه با ا૥गواड़ భ رورت ࠝص࢟ت امامණ ٨١   ی 

 

ه ق،  1419حلـي،   .222ه ق، ص  1407(طوسـي،   .»و امتناع التسلسل يوجب عصمته«
  )364ص 

  ») است.السلام عليهعلت اثبات عصمت امام ( تسلسلو ممتنع بودن «

  لسلبر دليل تس يفخر رازايرادات 

  اشكال اول: عدم ضرورت نصب امام
گويـد آن اسـت    راد به اين دليل تنها چيزي كـه مـي  هايش در اي رازي در برخي كتاب
لف اين وجوب نصـب  مخت لة وجوب نصب امام است و ما به ادلةكه اين مسئله مبتني بر مسئ

م و كار قبـيح  به خطا و حراپذيريم كه چون مردم بدون امام  و اين را نمي دانيم را مردود مي
آورند، پس براي جلوگيري از آن احتياج به امام دارند؛ لذا ديگر جايي بـراي ايـن    روي مي

فاسدي چون دور و  دليل لزوم عصمت باقي نخواهد ماند و اگر امام معصوم نباشد هيچ تالي
  گويد: آيد. او مي تسلسل لازم نمي

ان الخطـا علـیھم احتـاجوا الـی النصـب انھا مبنیه علی المساله الاولی و هی ان الخلق لما کـ«
ه  1404؛ رازي، 437و  436ه ق، ص  1353رازي، ( .»الامام و قد تقدم الجواب عن کلامھم فیـه

  )143ق، ص 
اول كه چون خطا و لغزش بر امت جـايز اسـت    اين مطلب مبتني است بر مسئلة پاسخ

  ديم.در اين مورد جواب دا نيازا شيپاحتياج به نصب امام داريم و ما 
ــاب  ــن رازي در كت ــي اصــول دي ــين ف ــدم  الاربع ــورد ع ــام  در م ضــرورت نصــب ام

  گويد: السلام) مي (عليه
سـت  ا ايـن  خـاطر  بهجايز الخطاء بودن امت نيست بلكه  خاطر بهاحتياج امت به امام، «

» .... را نافـذ كنـد  و  حدود م اجتماعي شريعت مانند حفاظت بيضة اسلام، اقامةكه امام احكا
  )428ه ق، ص  1353(رازي، 

  ارزيابي ايراد اول
 كنيم: چند نكته اشاره ميبه در ارزيابي ايراد اول 
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عقلـي اماميـه بـر ضـرورت نصـب       به اين ايراد مطالعه و بررسي ادلـة : جهت پاسخ اولاً
  رسد. امام، ضروري به نظر مي

ه ايشـان  شـرعي نيسـت، بلك ـ   به اعتقاد اماميه ادلة ضرورت نصب امام منحصر در ادلـة 
علماي شـيعي   خواجه نصير و ديگر كنند،ازجمله وجوب نصب امام را با ادلة عقلي ثابت مي

پاسخ  ،ايراداتي كه در اين خصوص مطرح شده تمامي به و  جويند  به دليل لطف تمسك مي
  داده شده است.

نصـب امـام لطـف اسـت و     «يه در وجوب نصب امام چنين است كـه:  امام يكي از ادلة
علـم الهـدي،   »(جب است. پس نصب امام بر حكيم تعالي واجـب اسـت.  لطف بر خداوند وا

  )20، ص 3و ج 309، ص 2ه ق، ج 1405
گـاه بـدون    انـد، هـيچ   يه براي وجوب نصب امـام مطـرح كـرده   امام اي كه : آن ادلهثانياً

عت بـدون وجـود امـام    كـه ديـن و شـري   صوم تمام نيست و معنـا نـدارد، چرا  وجود امامي مع
دانـيم و   مـي كـه   شـود و چنـان   و سعادت و هدايت جامعه فراهم نمـي شود  معصوم حفظ نمي
مام براي ايفاي درست و كامل وظيفة امامت كفايـت  علم و عدالت ا تنها ،نهثابت خواهد شد

حـافظ ديـن و شـريعت     توانـد  نمي تنهايي ا كتاب و سنت نبوي بهه	كند بلكه در كنار آن نمي
  باشد.

امـت مـن بـر خطـا     «انـد:  كه فرموده )صاكرم( اند كه حديث پيامبر برخي گمان كرده
پذيريم كه چون مـردم بـدون    نمي«است:  يد سخن فخر است كه گفته، مؤ»كنند اجتماع نمي

 برفـرض اين حـديث   كه درحالياست. ...» آورند و  يح روي ميامام به خطا و حرام و كار قب
ن امام نيز جزء امت چو ؛وجود امام در داخل امت از طرف پيامبر اكرم (ص) بيان شده است

  حجت نيست. ،نباشد اجماعي كه امام داخل اجماع كنندگاناست و اصلاً

  اشكال دوم: ناسازگاري دليل لطف با امام غايب
براي آنكه بهتر با ديدگاه و ايرادات فخر رازي در اين زمينه آشنا بشويم شايسته است 

ب نصـب امـام را بيـان و    لطف و عدم پذيرش وجـو  رخي سخنان وي را در مورد رد نظريةب
  بررسي كنيم:

  :دهد ميمورد خدشه قرار  گونه ايندليل لطف را  درجاييوي 



کالا ۀد༙ع از ادل   ଲه با ا૥गواड़ భ رورت ࠝص࢟ت امامණراز ඼යफ ٨٣   ی ت 

 

لا تسلم ان نصب الامام لطف. بیانه: هو ان اللطف الذی قررتموه انما یحصـل مـن نصـب امـام «
قاهر سائس یرجی ثوابه و یخشی عقابه و انتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذاالامام الذی لا یری 
له فی الدنیا اثـر و لا خبـر فلانسـلم انـه لطـف البتـه، فـاذا الامـام الـذی یمکـن بیـان کونـه لطفـا لا 

 1353رازي، ( .»توجبون وجوده والذی توجبون وجوده لا یمکن بیان کونه لطفا فسقط الاستدلال
  )430ه ق، ص 

 دشـو  مـي مدار حاصـل   ي قاهر و سياستاين لطفي كه شما تقرير كرديد از وجود امام«
كه به ثوابش اميدوار و از عقابش بترسند. اما از وجود امامي كه در جهـان از وي نـه خبـري    

چنين انتظاري نبايد داشته باشيم) و نـزد شـما وجـود امـامي     باشد و نه اثري از او ديده شود (
قاهر سائس ظاهر، واجب نيست، پس آن امامي كه از وي لطـف حاصـل شـود، شـما آن را     

و آن اصل وجود امام است سواء كـان ظـاهرا او    دانيد ميآنچه را واجب  و دانيد نميواجب 
  »شود. شود پس استدلال ساقط مي فيا هيچ لطفي از وي حاصل نميخ

  پاسخ محقق طوسي به ايراد رازي
  گويد: واب به اين ايراد فقط يك جمله ميخواجه طوسي در ج

؛طوسـي،  221، ص ه ق 1407طوسـي،  »(.و وجوده لطف و تصرفه آخـر و عدمـه منـا   «
  )362ه ق، ص  1419

اصل وجود امام خود لطف  گويد: اولاً در توضيح اين جملة كوتاه مي علامه حلي(ره)
  از ديدگان ما غايب باشد. ظاهر بهگرچه  ،است و داراي بركات و فوايد بسياري است

، اما اين لطف بـودن امامـت مبتنـي بـه تمـام      تصرف امام خود لطف ديگري است ثانياً
  :گانه است	دن اموري سهبو

  الف) خلق كردن امام و تجهيز وي به قدرت، علم و نص بر اسم و نصب آن
  ب) قبول امامت و تحمل آن
  م امامت و قبول اوامر و نواهي اوج) نصرت امام و دفاع از حري

جب است و انجـام  بر امام وا زم است و انجام شده است. امر دومبر خداوند لا امر اول
اند. بنابراين،  ر سوم بر امت واجب است كه متأسفانه زير بار مسئوليت آن نرفتهشده است. ام
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مـام، بلكـه   عدم تمكن امام از اعمال امامت و تصرف در امور، نه به خاطر قصور خداوند يا ا
  .)49و 48ه ق، ص  1405؛ حلي، 363ه ق، ص 1419(حلي، به خاطر تقصير امت است 

  حافظ دين و شريعت
اماميه بر عصمت امام آن است كه مسئوليت اصـلي و مهـم امـام     ين ادلةتر يكي از مهم

دين و شرع است و به اين جهت از اسلامي، حفاظت  در جامعة )صبعد از نبي اكرم اسلام (
كه كسي مدعي مصون و محفوظ باشد؛ مگر آن بايد امام از جميع معاصي و خطاهااست كه 

هـاي ديگـري را    در ايـن صـورت مؤلفـه    نيسـت، منحصـر در امـام    شود كه حفاظت از ديـن 
توان فرض كرد كه قادر به حفاظت از دين باشند؛ حـال بايـد ديـد كـه آيـا ايـن فـروض         مي

  توانند داشته باشند يا نه؟ مام، شايستگي حفاظت از دين را ميبدون ا
ن، از: قـرآ  انـد  عبـارت هـا حفـظ شـود     اموري كه ممكن است دين و شرع به سبب آن

خـوبي   بـه ها ن گزينـه مـل در اي ـ س و اصل برائت. آدمي با كمـي دقـت و تأ  سنت، اجماع، قيا
تواننـد   تنهاييو چه با هم، بدون وجود امام، نمـي  بهفوق چه  هاي كه همة مؤلفه شود متوجه مي

هـم امـام    ، آنامـام  وسيلة هداري دين و شريعت، تنها بهحافظ شرع باشند؛ بنابراين حفظ و نگ
گيــرد و الا ديــن و شــريعت از خطــر ســقوط  صــورت مــي معصــوم از گنــاه، خطــا و نســيان،

كه ممكن است بر اساس هواهاي نفساني يا خطا و نسيان مصون نخواهد ماند؛ چرا وانحراف
، بـي تـا  (ابـن نوبخـت،   با مقام حافظ بودن سازگاري ندارد حكمي را كم يا زياد كند و اين 

ش،  1372هيجــي، ؛ لا139ش، ص  1363؛ نراقــي، 139ه ش، ص  1334؛ مجلســي، 76ص 
  .)56و  55ه ق، ص  1418؛ ابن جبر، 275ص 

  بيان محقق طوسي
ــي در   ــه طوس ــا خواج ــين آورده    ام ــل را چن ــن دلي ــه اي ــك جمل ــافظ  « :ي ــه ح و لان

  )364ه ق، ص  1419؛ حلي، 222ه ق، ص  1407طوسي، »(.للشرع



کالات ඼යफ راز ۀد༙ع از ادل   ଲه با ا૥गواड़ భ رورت ࠝص࢟ت امامණ ٨٥   ی 

 

  ايراد فخر رازي و ديگر مخالفين بر اين دليل
ان الشریعه انمـا تبقـی محفوظـه بنقـل الناقـل « گويد: ميايراد به اين برهان  در فخر رازي

المعصوم لو کان الناقل بحیث یری و یمکن الوصول الیه الرجوع الی قوله فاما اذا لم یکن کذلک لم 
  )437ه ق، ص  1353رازي،.»(تصر الشریعه محفوظه بنقله فسقطت هذه الشبھه

اشد، اگـر ناقـل طـوري باشـد     ماند با نقل ناقلي كه معصوم ب همانا شريعت محفوظ مي«
نباشد  طور ،اما اگر اينممكن باشد كه وصول به او طوري در دسترس باشد به كه ديده شود و

  »شود. ماند، پس اين شبهه ساقط مي شريعت با نقل آن محفوظ نمي

  نقد و بررسي
توان ايـن خدشـه را    ت در چگونگي تبيين اين برهان، ميبا توجه به كلمات علما و دق 

فخـر رازي بـر ايـن     ازجملـه مخالفان و  از ناحيةواقع اشكالاتي كه درپاسخ داد كه  گونه اين
گردد.به نظر اماميه تنها مصداقي  برميهمگي به مصاديق حافظ شرعاست، برهان مطرح شده 

امـام معصـوم    ،تواند منصب حفاظت از شريعت پيامبر خاتم(ص) را بـر عهـده بگيـرد    كه مي
مصـاديق ديگـري بودنـد تـا ضـرورت وجـود امـام         درصدد ارائـة  . لكن مخالفان اماميهاست

  معصوم را نفي كنند.
عنـوان   هتواننـد ب ـ  هايي كـه مـي   ن اماميه هم مطرح شد، تمام مؤلفهدر متن برها كه چنان

واتر)، اجماع، تاخبار ماند از: كتاب، سنت قطعي ( ديق حافظ شرع مطرح بشوند، عبارتمصا
شوند و  قع ميها مورد نقد و اشكال جدي وا تمامي اين گزينهقياس و برائت كه اخبار آحاد، 

  امام معصوم(ع) است. ،اين امرخطير باشددار تواند عهده تنها مصداقي كه مي
كه حاوي كليـات و جزئيـات، ناسـخ و    ند حافظ شرع باشد چراتوا قرآن كريم نمي .1

ومنزه ازهرگونه خطـا   معصوم اي است و نيازمند مفسر و مبين كنندهمنسوخ، محكم و متشابه 
  واشتباه است كه از آن حفاظت كند و اوكسي نيست جز امام معصوم.

يـا  تواند حافظ شرع باشد از سوي ديگـر سـنت نبـوي     نمي .سنت و روايات نبوي هم2
بر واحد، اما خبر متواتر در زمينة احكام كه بسـيار  صورت خ صورت خبر متواتر است يا به به

و بـا ايـن قلـت و كمـي كـه در ميـان اخبـار متـواتر وجـود دارد،          شمار است   نادر و انگشت
  حفاظت شريعت براي سنت ممكن نيست.
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 اعتمـاد  قابـل هايي هـم كـه    و اما خبر واحد هم كه آميخته با روايات جعلي است و آن
  .هستندهستند، نسبت به تفاصيل احكام محدود 

    كه:تواند حافظ شريعت باشد چرا اجماع هم نمي
امام معصوم نباشد، حجيت ندارد؛ زيـرا  مشتمل بر قول  كه درصورتيع امت : اجمااولاً

. بدين معنا كـه اگـر در بـين    در غير اين صورت احتمال خطا در ميان مجمعين، منتفي نيست
جـود دارد، زيـرا احتمـال    ، امام معصوم نباشد، احتمال خطا در اجمـاع هـم و  اجماعكنندگان
هـا هـم    آن درمجمـوع ت، بنـابراين احتمـال كـذب    هر يك از افراد اجماع هس كذب دربارة

  خواهد بود.
: اجماع مبين تمام شرع نيست و موارد اجتماعي بسيار اندك است. در بسـياري از  ثانياً

  احكام ما اجماع نداريم. در اين صورت امكان حفاظت از شرع هم امكان ندارد.
امام معصـوم مصـون    جز كسبه هيچ: بازگشت اجماع يا به كتاب است يا به سنت و ثالثاً

؛ علـم  425ه ق، ص  1411(علم الهدي، به آن دو علم كامل و صحيح ندارد  از گناه و خطا،
  .)327ه ق، ص  1422؛ سيوريحلي، 180و  179، ص 1ه ق، ج 1410الهدي، 
نـيم  به موارد مشابه استناد ك اي ه براي به دست آوردن حكم مسئله.قياس آن است ك4

حرمت است، پس حكـم ايـن مـورد هـم، چـون شـبيه آن        ن مسئلهو بگوييم: چون حكم فلا
نيسـت، علمـاي   حاصل قياس، چيـزي جـز ظـن ضـعيف      ازآنجاكهولي  است.است، حرمت 

از سوي ديگر به فرض هم  نيست.قياس در استنباط احكام شرعي حجت  اصول فقه معتقدند
امع و ج وفرع اصل چون قياس، سوي قياس نيست؛ ي از جاها راهي بهكه باطل نباشد، در خيل

تواند حافظ شرع باشـد، بـه    جا اين اركان فراهم نيست. بنابراين قياس هم نمي طلبد و همه مي
بلكـه دليـل بـر     ،تنها دليلي بـر اعتبـار آن اقامـه نشـده     ب اينكه مفيد ظن و گمان است و نهسب

  بطلان آن وجود دارد.
ارع ي يا امري از جانب ش.اصل برائت: منظور از اصل برائت، اين است كه هرگاه نه5

توانيم با توجه به برائت، حكم به واجب نبودن يا حـرام نبـودن    درموردي نرسيده باشد، مامي
تواند حافظ شرع باشد، زيرا اگر برائت بتواند حافظ شـرع باشـد،    ، امااين اصل هم نميكنيم
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اي  در هـر مسـئله  قل خـويش اكتفـا كنـد و    ع به توانست بعثت انبيا لازم نبود و انسان مياصلاً
  اكتفا به عقل صحيح نيست. آنكه حالدچار شك و ترديد شد، اين اصل را جاري كند؛ 

حاصل آنكه با رد تمام مصاديقي كه از طرف مخالفـان بـراي حفـظ شـريعت مطـرح      
بـراي حفـظ كامـل     فـرد  منحصـربه به اين نتيجه خواهيم رسيد كـه تنهـا مصـداق    است، شده 

  ) است و بس. (عصومشريعت پيامبر خاتم، امام مع

  لزوم انكار و مخالفت با امام
شـود،   موميت داشته و شامل امامان هم ميو نهي از منكر ع معروف ازآنجاكه ادلةامربه

لذا اگر امام اقدام به هرگونه معصيت و خطايي بكند، بر ديگران واجب خواهد بود كه امـام  
اطیعـو اللـه و اطیعـو الرسـول و اولـی «، اما اين باآيات قرآن ازجمله آيـة شـريفة   را نهي كنند
ناسازگار خواهد بود. چون دراين آيه به قول مطلق فرموده ازاولي الامر در قـول  » الامر منکم

خداي حكـيم هرگـز چنـين دسـتوري      و فعل متابعت كنيد و اگر اولي الامر معصوم نبودند،
  داد. نمي

  بيان محقق طوسي
  كند: گونه بيان مي ا اينامامان رلزوم عصمت  ،اما خواجه در تجريد

ه ق،  1407طوسـي،  »(.و لوجوب الانكار عليه لو اقدم علي المعصيه فيضاد امر الطاعه«
اگــر امــام معصــوم نباشــد و اقــدام بــه معصــيت كنــد )«364ه ق، ص 1419؛ حلــي، 222ص 

  »انكارش واجب است و انكار ضد طاعت است.

  اشكال فخر رازي بر اين دليل
  كند: اد خويش را بر آن چنين مطرح مييرجناب فخر اشكال و ا

بـه   امام معصوم، حكومت و وزارت را ن با ثواب امام معارضه دارد. ازآنجاكهاين برها
واگذارشـده،  هـا   كسـاني كـه امـور بـه آن     سو آنكند و از  برخي مردم واگذار و تفويض مي

 تنهايي بهبايد امام برتر ها صادر شود، يا  رو هرگاه گناه و اشتباهي از آن اين معصوم نيستند؛ از
ها شود يا در كنار امام كسي ديگر از گنـاه آنـان جلـوگيري بـه      مانع از معصيت و خطاي آن
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ن قادر به دفع و ممانعـت آن اميـر آ   تنهايي يهكه امامآورد. احتمال اولي باطل است چرا عمل
مبـارزه بـا    توانـايي  عنـه  االله رضـي حضـرت علـي    كه هم با آن لشكريان فراوانش نيست. چنان

چه برسد بـه آنكـه خـودش تنهـا باشـد. امـا        شت بااينكه سپاهيان فراوان داشت،معاويه را ندا
احتمال دوم هم كه امام برتر به همراه لشگريانش دافع به آن امر خطا باشـد نيـز باطـل اسـت     

امر امام معصوم را امتثال و اطاعت نكننـد. پـس    بسا چهيارانش خود معصوم نيستند و  چراكه
فتنـه اسـت و هـر    ثابت شد كه واگذاري امارت و وزارت به غير معصوم سبب ازدياد شـر و  

، ه ق، ص 1353(رازيكنيم  همچنين آن را براي امام مطرح مي دهيد ما پاسخي كه اينجا مي
437(.  

  پاسخ به ايراد فخر رازي
 اميه مطلقـاً ام حائز اهميت است؛ زيراكهدر اين استدلال اماميه بسيار  تأمل: دقت و اولاً

هـا   آنر بـاز داشـت، پـس بايـد معصـوم باشـد.       شـود امـام را از منك ـ   نگفته به هر دليلـي نمـي  
داي كل امت است، همه بايـد در همـة امـور شخصـي و     گويند كه چون امام، رهبرو مقت مي

ش همچنين امام بـه نائـب خـود    امور) از او اطاعت و پيروي كنند. نه در بخشي ازحكومتي (
به او واگـذار كـرده اسـت و امـام بـر      را بلكه بعض از امور  واگذار نكرده است تمام امور را

 روي ازايـن .نائب حاكم است و بر عزل كردن آن قدرت دارد و تمام لشكر تـابع امـام اسـت   
  چون امام، واجب الاطاعه است، بايد خود معصوم باشد و از او خطايي صادر نشود.

او را نهي از منكر كـرد و او   دستورات دينيبايست طبق  جايزالخطاباشد، ميولي اگر 
  اطاعت انكار كرد و اين دو با هم ناسازگاري ندارند. جاي بهرا 

كه واجب الاطاعه  السلام عليهمبنابراين استدلال فقط مصاديقش در انبياء و معصومين 
سـول و اولـی یا ایھا الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الر«هستند، منحصر است نه در ديگر افراد. 

اي  و منصوبين امام چنين ويژگـي )پس وقتي افرادي چون كارگزاران 59نساء/»(...الامر منکم
ة اين از داير خود خودبهها اطاعت تام داشته باشند، لذا  امور از آن ندارند كه ديگران در همة

  شوند. دليل خارج مي
ون زندگي دنيوي و اخـروي  شئ امور و قام بسيار خطير امام را كه در همة: ايشان مثانياً

دانـد كـه در برخـي امـور      ن با مقام، مفتي و قاضي و ... مـي همسا ،ها نقش اساسي دارد انسان
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مردم مسئوليت دارد؛ لذا براي مصون ماندن از خطا و اشـتباه فقـط علـم و عـدالت را كـافي      
اجـرا و   ين،است در تفسير، تبي ـ امام كه جانشين رسول خدا يفةمقام و وظ كه داند.درحالي مي

كه چيـزي برتـر از عـدالت را طلـب     مهم و سنگين است  قدر آنحفظ دين و شريعت الهي، 
  و آن چيزي نيست جز عصمت. كند مي

امـام   هـان حفاظـت از شـريعت داشـتند، وظيفـة     : با توجه به تقريري كه اماميه از برثالثاً
حيحي از قـرآن و  معصوم حفاظت از شريعت و دين است به اين معنا كه تفسـير و تبيـين ص ـ  

 به مردم ارائه دهد و از انحراف، كجـي،  سنت كه حاوي اعتقادات و احكام و اخلاق هستند
ها جلوگيري كند و چون خود مصون از هرگونه خطا و اشتباه است  بدعت و تحريف در آن

 جاهل در قرآن و سنت تصرف كننـد.  اي نگذارد دشمنان دين و شريعت با دوستان وسيله به
در  هـا  معنا نيست كه امام هميشه و همواره بايـد بـا منحـرفين مبـارزه كنـد و بـر آن       اين بدان
ه راه مسـتقيم بازگردانـد.   هـا را ب ـ  هـا شـود و آن   پيروز شود تا مانع از خطـاي آن  ها همةزمينه
  رسالت و هدايت افراد جامعه نيست.  معصوم چيزي بيش از صيانت از وحي،امام  وظيفة

توانـد بـه    وانصارش نمي تنهايي و چه با اعوان بهعا كرد كه امام چه : اينكه رازي ادرابعاً
كـه  پذيرفتني نيست؛ چرا دلايل متعدد جلوي شر و فتنه حاكمان و زمامداران را بگيرد، اصلاً

ر و اعطـاي مناسـب حكـومتي بـه افـراد از كسـاني       برخـي امـو   معصوم جهـت ادارة امام  اولاً
تعبيـري  چنين مقامي را داشته باشند و از عدالت و بـه  كند كه لياقت و شايستگي  استفاده مي

ها، بسيار انـدك باشـد.    تااحتمال صدور خطا ومعصيت از آن عصمت نسبي برخوردار باشند
اشـتباه وخطـاي فاحشـي گرفتـار      ي ازطرف اماميـه  نادري هم كه چنين منصوبين درموارد ثانياً
كنـد و ايـن توانـايي را دارد كـه در      مسامحه واهمال نمي)(ع امام معصوم ترديد شوند، بي مي

ا از طـرف امـامي   ه ـ اولين فرصت با او برخورد كند و جلوي انحراف او را بگيـرد چـون آن  
حال اگر در برخي  .امام است ةها بر عهد اند كه قدرت عزل و نصب آن معصوم انتخاب شده

امـام   وجودبـا موارد اين اتفـاق نيفتـاده بـه خـاطر عـدم پيـروي از حـق و امـام اسـت وگرنـه           
  ) حق از باطل مشخص و طريق هدايت باز است.(عمعصوم
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  نقض غرض
بعد از رسول خدا هدايت و  صب و جانشيني امام در امت اسلاميغرض از ن ازآنجاكه

تسليم و متابعت از امام حاصل راهنمايي و به سعادت رسيدن مردم است و اين جز با انقياد و 
يد كه مـردم بـه   آ عصيان و فسق و فجور باشد، لازم مي رو اگر خود امام اهل شود. ازاين نمي

دو  لذا در هـر  و يا اعتماد جامعه از او سلب شود و از پيروي نكنند؛گمراهي سوق پيدا كنند 
 پـس بايـد امـام معصـوم از خطـا و      آيـد و ايـن قبـيح اسـت.     صورت نقض غرض حاصل مي

  .)154ش، ص  1360؛ طبرسي، 164ه ق، ص  1407(حلي، معصيت باشد 

  ايراد رازي بر دليل نقض غرض
  دليلي نقضي است به اين بيان: ،ايرادي كه رازي بر اين دليل آورده
بايست بـه نـواب امـام از قضـات و علمـاء و شـهود        يدر اينكه هريك از افراد جامعه م

دانـيم   اتفـاق مـي   بـه مـا   حالهمـة  درعـين امـا   ،هـيچ نزاعـي نيسـت    ها متابعت كند اقتدا و از آن
كه ثابـت كنيـد   دهيد ( ذا همان جوابي كه به اين مورد ميل ؛ها معصوم نيستند ز آنيك ا هيچ

كنـيم   ما بـراي امـام اعظـم مطـرح مـي     ) همان جواب را واب معصوم باشندلزومي ندارد آن ن
  .)437ه ق، ص  1353(رازي، 

  پاسخ بر دليل رازي
و دهـيم   نمي ، جواب مستقلي به اين ايراداين اشكالات رازي تكراري است ازآنجاكه

پاسـخ   ناسب است بـراي اينكـه ايـراد وي بـي    اما م ،دانيم ميهاي گذشته را كافي  همان پاسخ
  اين نكات را اضافه كنيم: ،نماند

: بر كسي پوشيده نيست كه بين منصب امامت و ديگر مناصبي كه ايشان از آن نام  اولاً
ن امام در ايـن اسـت   كارگزارا ها بين امام و نواب و يكي از تفاوت .برده، تفاوت بسيار است

كـه نيـل بـه     يا گونـه  بـه گي مـردم نقـش اساسـي دارد،    شئون و امورات زند كه امام در همة
امام بسيار خطير اسـت   ةرو وظيف ها به وجود امام بستگي دارد، ازاين سعادت و هدايت انسان

 بـل نـواب،  بايست هميشه و همواره در همةموارد مصون از خطا و لغـزش باشـد. در مقا   و مي
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قضات و علما كه در بخشي از امور زندگي مردم نقش و مسئوليت دارنـد و داشـتن عـدالت    
  ها لزومي ندارد. گاه عصمت براي آن كند، اما هيچ ها كفايت مي در آن

 : ) معصوم و مصون از خطا و گناه السلام هميعلنواب و كارگزاران ائمه ( ازآنجاكهثانياً
به برهان اول (تسلسـل)،   رو با توجه ها وجود دارد، ازاين ز آننيستند و امكان صدور لغزش ا

تر باشد كـه از هرگونـه گنـاه و خطـايي مبـرا       ضروري است كه شخصي برتر، بالاتر و كامل
  دستان خويش را متذكر و جبران كند. باشد تا اشتباهات ديگران و زير

  عدم اعطاء عهد امامت به ظالمين
بـه ايـن آيـة شـريفه تمسـك      اطهـار(ع)   بات عصمت ائمةندان اماميه براي اثاز انديشم

: )157و  156ه ش، ص  1360؛ نـوري طبرسـي،   304ه ق، ص  1421اند(محقق حلي،  جسته
و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمھن قال انی جاعلک للناس امامـا قـال و مـن ذریتـی قـال لا ینـال «

اوند، ابراهيم را به اموري چنـد امتحـان   ) بياد بياور هنگامي كه خد134بقره/»(عھدی الظالمین
فرمود و او همه را بجاي آورد، خدا به او فرمود من تو را به پيشوايي خلق برگزيدم. ابـراهيم  

ود: عهد من به عرض كرد: اين پيشوايي را به فرزندان من نيز عطا خواهي كرد؟ خداوند فرم
  »رسد. مردم ستمكار نمي

  شريفه ايرادات رازي بر اين آية
  منكر آناما  ،ترديدي نداردكند  رازي در اينكه آية مذكور دلالت بر عصمت مي فخر

كند. وي معتقـد اسـت كـه ايـن آيـه مربـوط بـه         بر عصمت امام مي دلالتاست كه اين آيه 
ه تـوان از آن اسـتفاد   بوت است، فقط عصـمت انبيـاء را مـي   رسيدن حضرت ابراهيم به مقام ن
عهـد امامـت اسـت، فقـط ثابـت       ،در آيـه » عهـدي «د از كلمة كرد و اگر هم بپذيريم كه مرا

د، نه بيشتر. در ذيل با ايـن دو اشـكال عمـده و    نكن ها در حال حاضر گناه نمي كند كه آن مي
  شويم: ها بيشتر آشنا مي پاسخ آن
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  اشكال اول:
كند اين است كه مـراد از   ي كه در تمسك به اين آيه مطرح ميفخر رازي اولين ايراد

ت، لذا براي اثبات ادعـاي  شريفه منصوب نبوت است نه امام ةدرآي» عهدي«و» امام«كلمات 
  گويد: خويش مي

ايـن منظـور    اسـت و بـراي  » نبـي « تقدند كه مراد از امام در اين آية شـريفه محققين مع
  :اند بدين دلايل تمسك جسته

مـردم امـام    .اين آيه بر اين مطلب دلالت دارد كه خداوند متعال ابراهيم را براي تمام1
قرار داد و كسي هم كه چنين است بايد رسول مستقل و داراي شريعت از جانب خدا باشد؛ 

آنگـاه، عموميـت    موم او خواهـد بـود، نـه امـام،    ع براي رسول ديگري باشـد، مـأ  زيرا اگر تاب
  ، نبي باشد.درآيهپس بايد مراد ازامام شود  امامت او باطل مي

چيز است و چنـين كسـي    م در همهت كه ابراهيم، امادال بر اين اس لفظ آية مذكور .2
  د بود.ناگزير نبي خواه

هستند و خداونـد   واجب و لازم است، انبياء ائمه اتباع انبياء بر خلق كه اين. از حيث 3
خلفـا نيـز ائمـه هسـتند، چـون       )24سـجده/ »(وجعلناهم ائمه يهـدون بامرنـا  «هم فرموده است 

كام آنان بر مردم واجـب  كه اتباع و پذيرفتن گفتار و اح ها جايگاه كساني است گاه آن تكيه
ام خواند، ام هستند و نيز كسي كه با مردم نماز ميت و فقها نيز به همين دليل ائمه است. قضا

كند و در روايت آمـده اسـت كـه امـام      شود به او اقتدا مي است زيرا كسي كه وارد نماز مي
  ).36، ص 2ه ق، ج 1420(رازي، شود  رار داده شد تا به او اقتداهمانا امام ق

و معلوم شد  شدكه ذكر شود  ميثابت شد اسم امام شامل مواردي  كه هنگامي بنابراين
اني جاعلك «دارند، واجب است لفظ امام در آية  امامت قرار ةكه پيامبران در بلندترين مرتب

ه  1414يد رضـا،  ؛ رش ـ375، ص 1ه ق، ج 1405(آلوسـي،  را بر نبي حمل كنيم » للناس اماما
  ).209، ص 1؛ تفسير مراغي، ج454، ص 1ق، ج

  پاسخ ايراد اول
اسـت،   بـر اينكـه مـراد از آيـه، امامـت انبيـاء       رازيگانـه   بـه ادلـة سـه   .در ابتدا راجع 1

كه ما هـم  كند؛ چرا ها مشكلي را حل نمي آنبه گوييم هر سه دليل باطل است و تمسك  مي
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كس سيطره دارد و اطاعـت   امام كل است و امامتش بر همه ياءقائليم كه امام نيز، همچون انب
از اين حيث كه امام است تـابع كسـي ديگـري     عتش بر ديگران لازم و ضروري است.و متاب

دريافت وحي، لذا  غيراز بهنيست، چون جانشين پيامبر(ص) است در تمامي وظايف و شئون 
اش  كس امام است و پيـروي  يز وهمهچ ه همهاز اين نظر هيچ تفاوتي با رسول ندارد و نسبت ب

  امور بر مردم واجب است. ةدر هم
اين موهبت و مقام به برخي ازانبيـاء   است، ها امامت آنمرتبة . مقام نبوت انبياء غير از2

حضـرت  رسد وآن كساني هستند كه از مراتـب و كمـالات و درجـات بـالايي همچـون       مي
شواهد فراوانـي بـر ايـن مسـئله      چراكه؛ها آن ة(ص) برخوردارند، نه هم و پيامبر (ع) ابراهيم

حضرت ابراهيم (ع) اين هديه و مقام برتـر را بعـد از پيـروز شـدن     اينكه  ازجملهوجود دارد 
 يافت كرد. پس اين امامـت معنـا و شـأني ديگـر غيـر از مرتبـة      درامتحانات سخت از خدا در

  ها ندارد. مردم از آن ت دارد و ربطي به مقام وجوب تبعيتنبو
قراين و شواهد موجود سازگار نيسـت؛ زيـرا   و  ادشده. اين ادعاي رازي با ظاهر آيةي3

 ه اسـت، شـد  ردوبـدل ابـراهيم (ع) حضـرت  هايي كه بـين خداونـد و    از ظاهر تعبير و خطاب
ابراهيم(ع) نبوده، بلكه پيش از حضرت اين سخن الهي نخستين وحي الهي به  شود يممعلوم 

ار داشته و به مقـام پيـامبري رسـيده بـوده اسـت. زيـرا اولاً       آن نيز وي مورد خطاب وحي قر
اعطاي ايـن مقـام امامـت بعـد از پيـروز شـدن از امتحانـات سـخت الهـي بـوده اسـت. ثانيـاً             

است، زيرا بسيار بعيد  مدعااين درخواست امامت براي فرزندان خويش نيز شاهدي ديگر بر 
ي كـه بـه او   درنگ پس از اولين وح ـ به دور است كه بي ن حضرت ابراهيم (ع)است واز شأ

قـرآن   حيتصـر  بهبزرگي را از خداوند داشته باشد. از سوي ديگر  درخواستچنين  ،رسد مي
از نبــوت و پيــامبري او ســالياني  كــه يدرحــالر ســن پيــري و د (ع) ابــراهيمحضــرت كــريم 

  گذشت، داراي فرزنداني شد. مي
توانـد نبـوت باشـد زيـرا معنـا       ا نميبنابراين با توجه به اين شواهد، مقصود از عهد خد

هاي الهي در سن پيري، خداونـد بـه او    آزمايش بعد از سربلند بيرون آمدن از همة ندارد كه
ضيلتي اسـت كـه بـه او    بگويد من تو را بار ديگر به مقام نبوت برگزيدم، اين چه موهبت و ف

  اعطا شده است؟
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و آن چيـزي نيسـت    بوت استقام و منصب چيزي غير از نترديد اعطاي اين م پس بي
جز مقام والاي امامت كه مقصود از آن حفظ تشريع الهي و اجراي قوانين و احكام شريعت 

اهداف و مقاصد شريعت است  يسو بهو تربيت نفوس در جامعه و در يك كلام رهبري الهي
  و اين همان معنايي است كه مسلمانان درمورد جانشين پيامبر(ص) در نظر دارند.

  دوماشكال 
تنها چيزي كه ايـن آيـه بـر     است كه آوردهرازي در اشكال ديگري به اين دليل فخر 

كـه   يعني ».ان لا يكون مشتغلا بالذنب«رد اين است كه شرط امامت اين است: آن دلالت دا
 اينكه امـام بايـد واجـب العصـمه باشـد، نـدارد       اين آيه هيچ دلالتي بر گناه نكند، اما فعلاًاو 

  .)437و  436ق، ص  ه 1353رازي، (
 يـة شـريفه بـه   در آ» لظـالمين ا«دعاي خويش، معتقد است كه كلمة ايشان براي اثبات ا

بتوان معناي عصمت در همة كند تا  دلالت نمي معناي اعم از ظالم فعلي و ظالم در هر زمان،
كند كـه در حـال    برداشت كرد، بلكه اين آيه تنها بر اين موضوع دلالت ميآن  اوقات را از

  ظالم و گناهكارنباشد. ،حاضر و زماني كه متصدي امر نبوت و يا امامت است

  پاسخ به ايراد دوم
ظلـم در زبـان عربـي     توان گفـت كـه  	در مورد معناي ظلم در آية موردبحث، مي: اولاً

هرچيـزي در غيـر   ظلم در مقابل عـدل و بـه معنـاي قـرار دادن      .دارد اي معناي بسيار گسترده
(چه ظلـم   رود رو هرگونه گناه و معصيت نوعي ظلم به شمار مي اين ازجايگاه خويش است. 

 يغةدرآيه، ص ـ» الظالمين«ازآنجاكه كلمة ) و و يا ظلم به خوديا ظلم به ديگران به خدا باشد، 
شـريفه آن   درنتيجـه مقصـود از آيـة   رسـاند.    است، معناي عموميت را مي» ال«اي جمع و دار

ناه و معصيتي گرچه در گذشته باشد و از آن هـم توبـه   است كه هرگونه ظلمي و هرگونه گ
 طباطبايي، تفسير الميزان، ذيـل آيـة  (از رسيدن شخص به مقام امامت است  كرده باشد، مانع

  .مورد بحث)
پـس احـراز ايـن     از مقام امامت در آية مذكور به عهد و پيمان خدا تعبير شـده اسـت؛  

ي خـويش مرتكـب هـيچ گنـاه و خطـايي      كسي است كه در تمام دوران زندگ شايستة مقام،
  معاصي مصون و معصوم باشد. تمامي بهنشده باشد و نسبت 
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ييد قرار گرفته است. بـراي نمونـه در حـديثي از    معنا در برخي روايات نيز مورد تأ اين
من سـجد لصـنم   « ابراهيم(ع) فرمود:حضرت )آمده است كه خدا در پاسخ (ص پيامبر اكرم

كسي كه براي بتي سجده كرده «يعني »ابدا و لا يصلح ان يكون اماما من دوني لا اجعله اماما
امـالي  »(باشد، هرگز او را امام قرار نخواهد داد و چنين شخصي شايستگي امامـت را نـدارد.  

  )ي، طبق نقل تفسير الميزان ذيل آية مورد بحثشيخ مفيد و مناقب ابن مغارب
بايسـت او يكـي از    شـد، بـاز مـي   م كه سخن رازي درسـت با از اين گذشته اگر بپذيري

لازم  ،داشـتند  طبق ايـن تقريـري كـه ايشـان از آيـه      مراتب عصمت را قائل شود و آن اينكه
پذيرفتـه   ناچـار  بـه معصـوم باشـد. پـس     ،داراي منصب امامت است كه درحالياست كه امام 
امت عصمت امام را قبل از ام .وي درنهايتلازم است عد ازابعاد عصمت اماماست كه يك ب

اماميه با  عصمت انبيا را قبول داشت، اما در برخي مراتب عصمت انبياء كه چنانقبول ندارد، 
  .كيهان انديشه) ، مجلة68، شماره 1375(محمد جواد يزدي، داشت اختلاف 
ظـالم باشـد عهـد     : خود مفسران اهل سنت نيز ايـن را قبـول دارنـد كـه هـر كـس      ثانياً

  اند: صورت مطلق بيان كرده هبرسد و اين را  خداوند به او نمي
  : است نوشته درتفسيرش بيضاوي

یتـه قـدیکون انّه علي وتنبیھه ملتمسه الي اجابة«  لانھـا الامامـة لایتـالون وانھـم ظلمـة منذرّ
 عصمة علي دلیل فیه و مھم الاتقیاء البررة ینالھا انما و لھا لایصلح لظالم وعھدوا تعالي الله من  امانة

  ». للامامة لایصلح الفاسق وانّ  البعثة ائرقبلالکب من الانبیاء
هـايي بودنـد كـه بـه      م (ع) ظالمابراهي اره و تنبيه است بر اينكه در ذريةدر اين آيه اش«

امامت نخواهند رسيد زيرا كه امامت امانت الهي است و ظالم صلاحيت براي امانت خداوند 
اين آيـه دليـل بـر عصـمت انبيـاء از       رسند. در افراد پرهيزگار و متقي به آن مي ندارد و فقط

گناهان كبيره قبل از بعثت وجـود دارد و اينكـه همانـا فاسـق صـلاحيت بـراي مقـام امامـت         
  )81-80، ص 1ه ق، ج 1363(بيضاوي، » ندارد.

  بيان كرده است: زمخشريدرتفسيرش
  »للامامة. لایصلح الفاسق  انّ  علي دلیل هذا في وقالوا «
(زمخشـري،  » كه همانا فاسق صلاحيت براي امامـت نـدارد.   و گفته شده در اين دليل«
  )184، ص 1ه ق، ج 1372
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  گيري: نتيجه
متكلمين شيعه بـر لـزوم عصـمت ومصـونيت جانشـين پيـامبر(ص) تـام اسـت          ادلة  

محكـم متكلمـين شـيعه را     توانـد ادلـة   نمـي  و اسـت وايرادات فخر رازي بـراين ادلـه ناتمـام    
) عزشرايط ضروري براي جانشين پيامبر(ص) و امـام ( . بنابراين عصمت يكي اكندتضعيف 

مـردم   و افـراد اسـت   چـون فقـط خداونـد متعـال آگـاه از تحقـق شـرط عصـمت در        ؛ است
، امـام بايـد از جانـب خداونـد متعـال      كننـد توانند تحقق ايـن شـرط را دركسـي احـراز      نمي

  . شودمنصوب 
   



کالات ඼යफ راز ۀد༙ع از ادل   ଲه با ا૥गواड़ భ رورت ࠝص࢟ت امامණ ٩٧   ی 

 

  مĤخذمنابع و 
 .قرآن كريم .1

 .البلاغه، تصحيح صبحي صالح نهج .2

، چـاپ چهـارم، دار احيـاء    روح المعاني فـي تفسـير القـرآن   ه ق )، 1405آلوسي بغدادي، شهاب الدين سيد محمد، ( .3
 التراث العربي، بيروت لبنان.

، محقـق: طنـاحي، محمـود احمـد، قـم، موسسـه       النهايـة فـي غريـب الحـديث    )، 1367ابن اثير، مبارك بـن محمـد، (   .4
 اسماعيليان.

، محقق احمد عابدي، چاپ دوم، مركـز  الحاشيه علي الهيات الشرح الجديد للتجريد)،1377اردبيلي، المولي احمد، ( .5
 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، قم.

، تحقيق و تصحيح دكتر عبد الرحمن عميره، چاپ شرح المقاصد في علم الكلامه ق)، 1409تفتازاني، سعد الدين، ( .6
 اول، منشورات شريف رضي، قم.

، چـاپ اول، انتشـارات دار   كشـف الفوائـد فـي شـرح قوائـد العقائـد      ه ق)، 1413بن يوسف بن مطهـر، (  حلي، حسن .7
 الصفوه، بيروت.

، چـاپ  الالفين في امامه امير المومنين علي بن ابـي طالـب عليـه السـلام    ه ق)،  1405، (----------------، --- .8
 اول، كويت، مكتبه الافين بنيد القار.

 ، ترجمه محسن غرويان، قم، دارالعلم.الباب الحادي العشر)، 1386، (----------------، --- .9

ــج الحــق و كشــف الصــدق   ه ق)، 1408، (----------------، --- .10 ــني   نه ــين االله الحس ــه ع ــق و تعليق ، تحقي
 الارموي،قم، موسسه دار الهجره.

، تحقيـق رضـا   الـدين  المسـالك فـي اصـول   ه.ق)، 1421حلي، نجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسـن بـن سـعيد، (    .11
 استادي،چاپ دوم، مشهد، استان قدس رضوي. 

 ،  قم، موسسه نشر اسلامي.المنقذ من التقليده ق)، 1414حمصي الرازي، سديد الدين محمود، ( .12

، تعليقه ومقدمه طه عبـد الـرووف   الاربعين في اصول الدينه ق)،  1404رازي، محمد بن عمر الخطيب فخر الدين،( .13
 الكتاب العربي. سعد ، بيروت، دار

 بيروت، دار احياء التراث العربي. مفاتيح الغيب(تفسير كبير)،ه.ق)، 1420، (-----------------------، --- .14

 چـاپ  ،يالعلـوان  اضي ـف جـابر  طـه  قيتحق ،الأصول علم يف المحصول). ق.ه1418( نيالحس بن عمر ،محمدبنيراز .15

 .مؤسسةالرسالة روت،يب ،6 ج سوم،

 ، بيروت، دار المعرفه، دار الفكر لطباعه و النشر و التوزيع.تفسير المناره.ق)،  1414رشيد رضا، محمد، ( .16

 
جلـدي ، چـاپ پـنجم ، قـم ، دفتـر انتشـارات        20،  الميزان في تفسير القرآنش)، 1374طباطبايي ، محمدحسين ، ( .17

 جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 ، قم، دارالذخاير.هدلائل الامامه.ق)،  1380طبري آملي، محمد بن جرير، ( .18

، تحقيق محمد جواد حسيني جلالي، چاپ اول ، قم، مركز نشر تجريد الاعتقاده.ق)،  1407طوسي، خواجه نصير، ( .19
 مكتب اعلام الاسلامي.



 ٧١ یپ ، ॷماره پیا١٣٩۶سال ৗوزدھم، ॷماره اول، ঳ھار : کلاਗی -୓ی ف࢓࡯ਊی  پژو঒ش    ٩٨

 

 ، چاپ در كتاب تلخيص المحصل، بيروت، دار الضواء.رساله الامامهه.ق)،  1405، (---------، ---- .20

 ، بيروت، دار الصفوه.قوائدالعقائده.ش)،  1372، (---------، ---- .21

 ، بيروت،  دار الاضواء.رساله امامتش)، 1335، (---------، ---- .22

، تحقيق محمد تقـي دانـش   رساله شرح العبارات المصطلحه عند المتكلمينه.ش)، 1351طوسي، محمد بن حسن، ( .23
 پژوه، مشهد.

، تحقيـق سـيد احمـد حسـيني، قـم،      لم الكلامالذخيره في عه.ق)،  1411علم الهدي، علي بن حسين سيد مرتضي، ( .24
 موسسه نشر اسلامي.

،تحقيق و تعليقه سيد عبـد الزهراءالحسـيني   الشافي في الامامهه.ق)،  1410، (-------------------، ------ .25
 الخطيب، چاپ دوم، تهران، موسسه الصادق.

، متـرجم قاسـمعلي   البـاب الحـادي العشـر   النافع يوم الحشر في شـرح  ه.ش)،  1379فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله، ( .26
 كوچناني، تهران، قاسمعلي كوچناني.

 ، دار احياء التراث العربي، بيروت، بي تا.تفسير المراغيمراغي، احمد مصطفي،  .27

)، ديدگاه كلامي اهـل سـنت ترجمـه شـرح عقايـد تفتـازاني و نسـفي، احمـد امينـي،          1388نسفي، عمربن محمد، ( .28
 مريوان، امام رباني.

، شارح علامه حلي، حسن بـن يوسـف، تحقيـق محمـد     انوار الملكوت في شرح الياقوت )،1363ت، ابراهيم، (نوبخ .29
 نجمي زنجاني، قم، انتشارات رضي بيدار.

، مهـر و آبـان   مجله كيهان انديشـه ، »پاسخ به شبهات فخر رازي در مساله امامت«ش)،  1375يزدي، محمد جواد، ( .٣٠
 .68، شماره 1375

 


